
بیل را بکش یعنی جان بخشیدن به  بی مووی
سینمایی که در اوایل ظهورش در دهه ی سی میلادی در دوران رکود 
اقتصادی صرفا به دلیل پایین بودن بودجه ی ویا ابتدایی و مضحک 
بودن نوع ســاخت و پرداختش همواره در حدِ تنــزل باقی مانده بود 
منبع اقتباس و ارجاع تارانتینو در شکل گیری کلی سینمایش شد، 
به خصوص در بیــل را بکش ، فیلــم تلفیقــی از گونه های  ســینمایی 
مورد علاقه ی فیلمساز بود که در جوانی دو یا سه تا از این فیلم ها را 
با یک بلیط در ســینما دیده بود، آنچه که در بیل را بکش در پیکره یِ 
واحد یک فیلم عرضه شــد ترکیب درخشــان همین گونه فیلم های 
به اصطلاح ســطحِ پاییــن فرهنگ عامه از نقــاط مختلف دنیــا بود که 
عموما در دهــه هفتاد میلادی در اوج قرار داشــتند، ســینمای رزمی 
هنگ کنــگ، وســترن اســپاگتی ایتالیا،بی مووی های دهــه ی هفتاد 
آمریکا که بیشــتر فیلم هایی با بودجــه ی پایین و در ژانر وحشــت یا 
علمی تخیلــی بودند، فیلمســازانی ماننــد جان کارپنتر،جــرج رومئو، 
سام پکین پا، آن هویی، تسوئی هارک ،چانگ چه،سرجو لئونه،سرجو 

کوربوچی و سرجو سولیما،تاکشــی میکه و تاکشی کیتانو.


